
  

  

  

  

  

  سخني چند به مناسبت تحقيقات خاورشناسان

   ايران پيش از اسلامةگرجستان دربار

  

  پروفسور جمشيد گيوناشويلي 

  دانشگاه تفليس گرجستان

  

  

 آنها با گرجيان يكي از اركان ةنژاد و روابط ديرين تحقيقات در زمينة تاريخ و فرهنگ اقوام ايراني

نژاد با  رد پاي تماسهاي اقوام ايراني. شود ر آن تلقي ميشناسي يا عامل امدادي موث مهم گرجستان

بنيادهاي استوار . شود طوايف قفقازي، ازجمله گرجي، از گروهبندي هند و ايراني مشاهده مي

كشورداري و فرهنگ ايراني در ظهور و تكامل نهادهاي دولتي در منطقه، ازجمله گرجستان 

وجهي دانشمندان گرجي در امر خطير و رهيافت و نگرش چند. حائز اهميت بود) شرقي(

 تحقيق تاريخ و تمدن كهنسال ايرانيان و روابط تنگاتنگ تاريخي و فرهنگي ايران و ةشرافتمندان

 . علمي معتبري در مقياس جهاني براي آنها فراهم كرده استعگرجستان موض

قابتهاي گرجستان به علت موقعيت جغرافيايي خود در اعصار متمادي عرصة كشمكشها و ر  

ترين مناطق دستخوش تلاطمهاي  دولتهاي پرقدرت عصر بوده است و در دل يكي از حساس

گرجستان يكي از چند كشوري است كه . گوناگون سياسي، مذهبي و اقتصادي جاي داشته است

پيوسته در معرض داد و ستد فكري و فرهنگي شرق و غرب بوده و از هر دو منبع سرشار علم و 
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گرجيان در سراسر تاريخ ممتد خود، نوجو و نوپسند بودند، ولي . گرفته است يفرهنگ الهام م

دار وفق  مبادي ريشه را با كردند كه پايبند اصالت قومي خود باشند و عناصر نو همواره سعي مي

 گرجي را، كه از خصوصيات ةسان، فرهنگ مادي و معنوي ويژ آنان بدين. دهند و به آن پيوند زنند

رو، نوعي تداوم فرهنگي در گرجستان ديده  از اين. اند وجود آورده مند است، به هرهفرهنگي ملي ب

  .نظير است شود كه تا حدي كم مي

اي   گستردهةنژاد در خاورشناسي گرجي حوز شناسايي زبانها، تاريخ و فرهنگ اقوام ايراني  

ب گوناگون دوران دارد كه از مباحث مربوط به تاريخ و فرهنگ پيش از اسلام شروع و به مطال

شناسي، توجه جدي پژوهشگران گرجي  مميزة سنت مطالعاتي مسائل ايران. شود معاصر ختم مي

نژاد با گرجيان است و درواقع تحقيقات در اين زمينه   اقوام ايرانيبه روابط تاريخي، فرهنگي

  . دشو شناسي، يا عامل امدادي موثر آن تلقي مي عنوان يكي از اركان مهم گرجستان به

جويي خالص پژوهشگرانه و ملي  شناسي گرجي تنوع مطالب، پي وجه تمايز جدي ايران  

 تحقيق ةرهيافت و نگرش چندوجهي دانشمندان گرجي در امر خطير و شرافتمندان. بودن آن است

تاريخ و تمدن كهنسال ايرانيان و روابط تنگاتنگ تاريخ و فرهنگ ايران و گرجستان موضع علمي 

شناس مشهور آكادميسين  بنا به ارزيابي ايران. قياس جهاني براي آنها فراهم كرده استمعتبري در م

  ١.»شناسي گرجي واقعاً عالي است ايران«ريپكا، 

يكي از مباحث كليدي تاريخ و فرهنگ اقوام هندواروپايي، ازجمله جزء لاينفك آنها طوايف   

ستين زبان هندواروپاييها، تشخيص گسترة هندوايراني يا آريايي، همانا مسائل بازسازي ساختار نخ

سكونت و موطن اصلي آنها، تقسيم زبان نخستين به گروههاي مختلف و تعيين مسير مهاجرت 

 سال اخير دانشمندان ١٥٠ -٢٠٠در . اقوام و طوايف به مناطق سكونت تاريخي خويش است

جغرافيايي زبانهاي كشورهاي مختلف براساس بررسي و تحليل عوامل آوايي، دستوري، لغوي و 

دست آوردن منابع و اطلاعات جديد، ازجمله دستاوردهاي  هندواروپايي مستند، به موازات به

هاي ارائه شده  بندي ها و اصلاحات محسوسي در تقسيم شناسي، نوآوري شناسي و مردم باستان

ير مهاجرت هاي اقوام هندواروپايي، تشخيص حدود احتمالي موطن اصلي آنها و مس زبانها، لهجه

 ٢.اند گروههاي مختلف اين اقوام به نواحي اسكان تاريخي خود انجام داده
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در ) ايوانف. با همكاري پروفسور و(درنتيجه، تحقيقات پيگير آكادميسين توماس گامقرليدزه   

شناسي و توجه  زمينة تحليل تطبيقي زبانهاي هندواروپايي و استفاده جدي از منابع گستردة باستان

نظران در شئون مختلف علوم انساني در مقطع تاريخي، فرضية   دستاوردهاي صاحبخاص به

هاي زباني و فرهنگي اقوام هندواروپائي   اصل و منشاء موطن تاريخي و ويژگيةجديدي دربار

  ٣.ارائه گرديد

ها در شش هزار سال پيش احتمالاً در   جديد، موطن تاريخي هندواروپاييةطبق اين فرضي  

غرب ايران معاصر و  شمال غرب قفقاز جنوبي،  افيايي شرق آسياي صغير، جنوبمحدودة جغر

 ماقبل تاريخ امكان ةطوايف هندواروپايي از دور. شمال عراق امروزي تشخيص داده شده است

 قفقاز، ازجمله گرجستان باستان داشتند و ةنژاد، سكن همسايگي و تماسهاي دائمي با طوايف سامي

  . ها و وندها منعكس شده است ها، ريشه متقابل كلمات، ستاكاين روابط در گرفتن 

شناسي، قرائن موثق هيتيتي و ديگر زبانهاي  براساس بررسي و تحليل دستاوردهاي باستان  

شود كه در هزارة چهارم پيش از ميلاد، مرحلة  گيري مي نتيجه) Anatolian(آسياي صغير 

 از زبانهاي هندواروپايي نخستين سپري شده  زبانهاي آسياي صغيرةالمدت تفكيك مجموع طويل

بنديهاي مختلف   زبان نخستين به انشعابات و گروهة تجزية، ضمناً مرحل)حركت به سمت غرب(

شود كه از نيمة اول هزارة  اشاره مي). شرق و جنوب حركت به شرق، جنوب(نيز آغاز شده است 

ها  بندي ان حضور دارند؛ يكي از گروهسوم پيش از ميلاد طوايف هندوايراني در نواحي شمال اير

طرف استپهاي شمال  طرف شرق، سپس حركت به دور درياي خزر به پس از پيمودن مسير به

كند و  درياي سياه، امكانات مناسبي به جهت تماسهاي تنگاتنگي با طوايف ترك و مجار پيدا مي

 دوم از طريق فلات ةوم هزاربندي ديگري در نيمة د گروه. دهد طرف غرب را ادامه مي انتقال به

شود؛ در اواخر هزارة  رسد و آنجا ساكن مي غربي هندوستان مي ايران و افغانستان به نواحي شمال

  .شوند دوم و اوايل هزارة اول طوايف ايراني در آسياي ميانه ساكن مي

مشتق  هندواروپايي نخستين ةطبق فرضية جديد چهار خانواده از لحاظ ويژگيهاي زباني از لهج

  :شده است

  ؛ )Anatolian(زبانهاي آسياي صغير ) ١
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 زبانهاي سلتي، ايتالي، تخاري؛ ) ٢

 زبانهاي بالتيك، اسلاوي، ژرمني؛ ) ٣

 آريايي تقسيم شده -نوبة خود به دو دستة يوناني و ارمني خانوادة اخير به. آريايي، يوناني، ارمني) ٤

زبانهاي . شود مني و هندوايراني منشعب مي آريايي به دو شاخة ار-است كه خود دستة ارمني

زبانهاي فارسي، پشتو و . فرس باستاني و سانسكريت: شوند هندوايراني به دو دسته تقسيم مي

  .گذارند  ظهور ميةبلوچي درنتيجة تطور فرس باستاني پا به عرص

وي طوايف ايراني در سراسر تاريخ طولاني خود دستاوردهاي جالبي از فرهنگ مادي و معن  

اي در تطور و پيشرفت تمدن و فرهنگ جهاني  اند و خلاقيت پربار آنها سهم ارزنده وجود آورده به

و طوايف ايراني از ) Kartvel(طبق فرضية جديد تماسهاي تنگاتنگ بين اقوام گرجي . داشته است

 ميلاد آغاز  سوم قبل ازة چهارم و اوايل هزارةمراحل هندوآريايي و هندوايراني يعني از اواخر هزار

  .گردد مي

هايي كه از طريق قفقاز به  رد پاي تماسهاي طوايف گرجي و قفقاز شمالي با هند و آريايي  

  : شود كردند در كلمات مأخوذ مشاهده مي سمت شمال حركت مي

 فرس  ،aspa، اوستا asvaمقايسه كنيد با سانسكريتي ) در زبان كودكان( اسب -ačua گرجي -

 ؛asaباستاني 

 ؛ »بز «aja، مقاسيه كنيد با سانسكريت »بز نر «ačaاي  ، آديقهažaباردوئي  قا-

  .»گاو نر «- -gav, gu، سانسكريت»محوطه دامداري «gu - ابخازي-

دولت . كنند زبان در نواحي غربي ايران نفوذ پيدا مي از قرن دهم پيش از ميلاد ساكنان ايراني  

 دولتهاي مقتدر وقت، اورارتو و آشور، سازمان ماد در قرن هشتم پيش از ميلاد در همسايگي

)  گرجستان شرقيةسكن(ايبريها «: بنا به اطلاعات حاصل از بعضي منابع يوناني. يابد مي

هاي  متاسفانه متون كتبي حاوي داده. »تجهيزاتشان شبيه به تجهيزات ارمنيها بود و پوشاكشان، مادي

ي اسامي خاصي كه در منابع يوناني و آشوري زبان مادي در دسترس نيست و فقط از طريق بررس

  به. توان پي برد كه ساختار زبان مادي به فرس باستاني خيلي نزديك است ارائه شده است مي

  : احتمال زياد اسامي خاص ذيل كه در گرجستان باستان رايج بوده مأخوذ از زبان مادي است
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  ٤؛» حقيقتةكنند تغذيه «-Ašavazdah ،Arta+vazdah، اوستايي Artavaz-i - گرجي-

  .»شكوه، جلال «Farnavazdah> Parnavaz ،Farn - گرجي-

غير از اسامي خاص مذكور كلمات ذيل به مجموعه واژگان مأخوذ از زبان مادي نسبت داده   

 :شود مي

خدا،  «-bag، فارسي ميانه  bagha، اوستاييbhaga مقايسه كنيد با سانسكريت bagin-i گرجي -

  . »پروردگار

  .»مغ« فارسي  ،maghu، اوستايي magushفرس باستاني  ،mogv-i گرجي -

  . »شهر گنجه «-Gandzak؛ »گنج«، فارسي ganj، فارسي ميانه gandz-i گرجي -

بنيادهاي استوار كشورداري، فرهنگ )  چهارم پيش از ميلاد-قرن ششم(در دورة هخامنشيان   

دمان گوناگون در چهارچوب يك دولت واحد سوي يكپارچگي ايالات و مر ايراني و روندي به

در سيستم كشورداري هخامنشيان ويژگيهاي محلي، رسوم و سنت اقوام . گذاري شد مقتدر پايه

  . شد اي رعايت مي مختلف در امر مديريت جوامع به ميزان قابل ملاحظه

 تاثير اي كه در دورة هخامنشي روي داد و فرهنگ و هنرهايي كه ثمرة فرايندهاي تاريخي«  

...  فرهنگي بود، تأثير عميقي بر تكامل تمدنهاي شرق و غرب گذاشت -متقابل سنتهاي قومي

آشنايي آسياي ميانه و ماوراء قفقاز با نهادهاي اداري، اجتماعي، سياسي و حقوقي كه در امپراتوري 

ي اين نهادها و فرايندها. هخامنشي تكامل يافت، براي اين مناطق حائز كمال اهميت بود

 اقتصادي كه مقارن با دورة هخامنشي بود سهم بسيار مهمي در ظهور و تكامل دولتهاي -اجتماعي

دولتهاي خوارزم، ارمنستان، ايبري . آسياي ميانه و ماوراء قفقاز پس از هخامنشيان بازي كرد

  ٥.»، اشكاني، سلوكي، و بالاخره امپراتوري كوشانيان)گرجستان شرقي(

گرجستان (، شاه ايبريا )قرن سوم پيش از ميلاد(ران گرجي فرنواز نگا طبق روايات وقايع  

تشكيلات و مراتب اداري دولت خود را براساس الگوي شاهان هخامنشي احداث و ) شرقي

 و (eristav-i)» پيشوا«فرنواز كشور را به چندين استان تقسيم كرد و در هركدام . تنظيم كرد

بود ولي در رأس سپهبد سپهسالار و ت سپهبد  زيردسپيشوا.  را گمارد(spaspet-i)، »سپهبد«

(atasistav-i) و رئيس هزاره (hazarspat)قرار داشت .  
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  : اسامي خاص گرجي مأخوذ از فرس باستاني

  .» اسبةصاحب گل«، »اسب«، »مجموعه، كثرت گله «Amazasp-i ،hamāza+aspa گرجي -

  .»گشتاسب«يانه  فارسي مWaštaspa، فرس باستاني Vashtashab-i گرجي -

 Ohrmazd، فارسي ميانه Ahura-Mazda» نام بت عمده، نام كوه، قلعه«، Armaz-i گرجي -

Hormizd, .  

  : اسامي عام مأخوذ از فرس باستاني

، مقايسه كنيد با اسامي خاص aša، اوستايي »دار حقيقت، حق «m-art-al-i , art گرجي -

Artafarna Artakhšatra,.  

  .»ارج، ارژ، ارز«، فارسي ميانه و فارسي »راست، دست راست «m-arj-u-ena, arj گرجي -

 -در فاصلة زماني قرون هشتم، هفتم پيش از ميلاد تا چهارم، پنجم ميلادي طوايف سكايي  

نام . كردند نشيني مي هاي قفقاز شمالي كوچ آلاني در استپهاي شمال درياي سياه و جلگه

 مشتق شده است dn/don ة كه از ريشDanub, Dnestr, Dnepr, Don (Dunay)هاي  رودخانه

)donها در آن نواحي است سند موثقي از حضور پيشينيان استي) »آب«ستي يعني  اُ به زبان .

گرجيها نه فقط در مسايل دفاعي و نظامي، بلكه در تمام شئون حيات اجتماعي و اقتصادي روابط 

خوبي  زديكي در ازدواجها و برقراري قرابت بهتنگاتنگي با آلانيها برقرار كرده بودند و اين ن

آكادميسين گيورگي آخولدياني دربارة روابط تنگاتنگ زبانهاي گرجي و آلاني . منعكس شده بود

تواند موارد بسياري را از روابط  ها و گرجيها مي تاريخ زبانهاي اُستي«: دهد چنين توضيحاتي مي

تر از آن است كه در سطوح وقايع تاريخي منعكس   اين دو زبان ارائه كند كه خيلي عميقةديرين

. ما اينجا شاهد روابط متقابلي هستيم كه از حيطة نفوذ معمولي خارج شده است... شده است 

عنوان نفوذ و رسوخ  توان به را مي) آلان(و استي ) kartvel(نظر بنده، روابط زبانهاي گرجي  به

  ٦.» كردمتقابل كه در حد دوزبانه بودن است، ارزيابي

  : آلاني-بعضي اسامي خاص گرجي مأخوذ از سكايي  

 .»خرس «arsa، اُستي arsha، فرس باستاني Arsuk، سكايي Arsuk گرجي -
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 -vrk/vark، فرس باستاني »گرگ تن «-Varkatanu>Warkhtang*، آلاني Vakhtang گرجي -

  . »گرگ«

  : آلاني-بعضي اسامي عام گرجي مأخوذ از سكايي

 .aparak، فارسي ميانه Abraghos  ، اسم خاص سكايي»عيار، ياغي «-abrag-i گرجي -

  .arana، فرس باستاني arnakh، سكايي »گوسفند كوهي «-arn-i گرجي -

  اطلاعات موثقي دربارة روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي گرجستان با دولت اشكانيان  

ذكر » پارسيان«نام  نيان عمدتاً بهدر آثار باستاني گرجي اشكا. در دست نيست) م٢٢٤ -م.ق٢٤٧(

 Part-i ةواژ. كار برده شده است  بهAshaghan>Azhghalan ةاند، در بعضي منابع كتبي واژ شده

  . در زبان گرجي مستقر شد) انجيل(درنتيجة تاثير آثار مذهبي 

ده بود و كه قدرت پارتيها به اوج رسي رسد كه در اواسط قرن دوم پيش از ميلاد، زماني نظر مي به«

الشعاع نفوذ سياسي خود قرار   هايي را نصيب سلوكيها كرده بودند و ارمنستان را تحت آنها شكست

با توجه به اوضاع سياسي وقت . و پارت تشديد يافت) شرقي(داده بودند، روابط بين گرجستان 

نيست ي تصادف. مسؤلان گرجستان خواستار متحدي به جهت مقابله با رقيب خود ارمنستان بودند

گرا ناميده، او را و شاه پارسيان را مخالف  تاريخي گرجي، شاه وقت گرجستان را ايرانيكه منابع 

  ٧.»كنند ارامنه معرفي مي

  : اشكاني مستقيماً يا از طريق زبان ارمني در زبان گرجي رايج شد، مثلاًة دورةتقريباً صد واژ

  ؛ apečar،apezar، اشكاني »تجهيزات جنگي «abjar-i گرجي -

  ؛azna اشكاني -»خاص، عام«، uazno, (aznaur-i) azna گرجي -

  ؛ han bav، اشكاني»واقعه، اتفاق «-ambav-i (hambav-i) گرجي -

  ؛ badhimar، اشكاني»زنداني، اسير «-patimar-i گرجي -

) م٣ -٧قرن(اي دربارة روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي ساسانيان  اطلاعات نسبتاً گسترده  

در مراحل اول حكمراني، ساسانيان با توجه به رويارويي با رم، .  گرجستان در دسترس استو

در اواخر قرن سوم ميلادي روابط . شد گرجستان بالقوه متحد و متفق ايران در منطقه تلقي مي

م پس از لشكركشي شاپور اول به گرجستان، شاه اين ٢٦٨تر شد و در سال  تر و گسترده عميق
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 حكمفرمايي خاندان سلطنتي ٥٣٢شود و بالاخره در سال  ه و تابع امپراتوري ايران ميكشور وابست

  . شود گرجيان لغو شده و زمام امور به دست مرزبان ايراني منتقل مي

در ) پرستي، اديان يهودي، زردشتي، مسيحي بت(م اديان و مذاهب متعددي ١ -٣در قرون  

 گرجستان آغاز ةدي پيروان مكتب ماني در جامع تبليغات ج٢٦٠از سال . گرجستان رواج داشت

هاي شاهپور اول و موبد موبدان كرتير، دربار و روحانيان به جهت  طبق اطلاعات كتيبه. شود مي

هاي نوين در گرجستان دست به فعاليت  ترويج و تعميق دين زردشت و احداث آتشكده

» گرايان غرب« ديني گرجستان، جناح گيري ايران در مسائل با وجود اين، موضع. اي زدند پيگيرانه

هاي سوم و چهارم قرن چهارم ميلادي مسيحيت را دين  گرجستان موفق شدند در حوالي دهه

  .رسمي گرجستان اعلام نمايند

در مدت كوتاهي كليساي گرجستان و فرهنگ مذهبي گرجيان در سطح جهان مسيحيت   

. بيني گرجيان بود  جهانةطي سازندمسيحيت در قرون وس. احترام و اعتبار بزرگي كسب كرد

 سطح .كنند گرجيان در نيمة اول قرن پنجم ميلادي به احداث ديرهايي در فلسطين مبادرت مي

اي بلند بود كه از اواخر قرن پنجم ميلادي به آنها اجازه داده  فرهنگ مذهبي راهبان گرجي به اندازه

  ٨.ندشد نماز و مراسم ديني مربوط را به زبان گرجي ادا كن

  صورت  هاي ساساني به در منابع ايراني براي بار اول در كتيبه) شرقي(نام گرجستان   

wlwč’n MLK’-(Waručan Shah) اشكاني ،wyršn MLK'  و معادل يوناني آنها Iberia ذكر 

  : مشتق شده است» گرگ« فرس باستاني به معني ةاين واژه از كلم. شده است

. gorj||gorjan < gurčan < vrčan || vrč(i)yan < vrk(i)yan < vrkan 

 Georgia آلماني، Georgien فرانسوي، Géorgie جرجان، جرزان و از طريق زبان عربي -عربي

  . انگليسي و غيره رايج شد

ها ارائه  بعضي از اين واژه. نسبتاً زياد است) ساساني(مجموعه لغات مأخوذ از فارسي ميانه   

  : شود مي

  ؛atur-ošan، فارسي ميانه »آتش مقدس«، artoshan-i گرجي -

  ؛daiva>dev،  فارسي ميانه »ديو« ،dev-i گرجي -
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  ؛goz-enak، فارسي ميانه »باسلق«، gozinaq-i گرجي -

  ؛ gumartak، فارسي ميانه»پيك«، i gumard-  گرجي-

  ؛višar، فارسي ميانه »حكم، دستور كتبي«، gujar-i گرجي -

  ؛»گوهر، نسب« -gohar، فارسي ميانه »نسب، خاصيت«، ,gvar-i ،govar-i guar-i گرجي -

  ؛»پيراهن «-kurtak، فارسي ميانه »البسه سپاهي، پوستين كوتاه«، kurtuk-i/kurtak-i گرجي -

  ؛»عدد «marak/marag، فارسي ميانه »ذخيره، شمار«، marag-i گرجي -

  ؛»بان، استاندارمرز «-marzpan، فارسي ميانه »استاندار« ،marzpan-i گرجي -

مسافرخانه، محل  «aspanj، فارسي ميانه »خانه مهماندار، صاحب«، m-aspindz-el-i گرجي -

  ؛»استراحت

  ؛vinas، فارسي ميانه »گناه«، unas-i گرجي -

 ؛»موي« -vars، فارسي ميانه »شانه كردن«، varts-kh-na گرجي -

شناسان  ن ب مهم تحقيق ايراخدمت خوانندگان گرامي بايد عرض شود كه يكي از مطال  

زبان . هاي مأخوذ از فارسي باستان، فارسي ميانه و آلاني در زبان گرجي است گرجي بررسي واژه

ها و اصطلاحات   دستوري و بياني خاص خود، براي افزايش ذخيرة واژهةگرجي، در عين حفظ بني

ديك و دور خود خودداري از اقتباس و استعمال الفاظ عاريتي مأخوذ از زبانهاي همسايگان نز

كه ذكر شد گرجيان در قرون متمادي روابط بسيار نزديك سياسي، اقتصادي و  چنان. ننموده است

ها از راه  اند و درنتيجه اين تماسها، طي ادوار، بسياري از واژه نژاد داشته فرهنگي با اقوام ايراني

در بعضي موارد، لغات مأخوذ . ه استمنابع كتبي و محاوره به زبان گرجي راه يافته و متداول گشت

گيرنده شده و جزء لاينفك واژگان گرجي گرديده كه فقط با  چنان داخل بافت زبان وام

تحقيق در اين مباحث . توان به ايراني بودن آنها پي برد شناسي دقيق مي هاي ظريف زبان موشكافي

دبي گرجي، تبحر در زبانها و به حس كنجكاوي ذاتي، آشنايي كافي با منابع و متون تاريخي و ا

هاي متعدد ايراني، اطلاع عميق از سازمان اجتماعي، مذهبي و فرهنگي ايرانيان و گرجيان در  لهجه

اي تدوين  ازجمله پژوهشگران پركاري كه در اين وادي تحقيقات شايسته. ادوار گوناگون نياز دارد

 در اين ٩.العاده يافته است ان شهرت فوقكردند بانو مزيا آندرونيكا شويلي است كه اثر اساسي ايش
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هاي فارسي ميانه و آلاني بررسي  كار علمي پرارج كلمات مأخوذ فارسي باستان و زبانها و لهجه

 دقيقي ةدر اثر بانو ته ئو چخه ئيدزه دربارة اسامي خاص ايراني پس از اسلام مطالع. شده است

  ١٠.شده است

بارة سيستم تربيت و پرورش در ايران ساساني به چاپ اي در رساله» ئو چخه ايدزه ته«خانم   

 گرجي، تحقيقات و فرهنگ، همچنين متن ةرا با ترجم»  اردشير پاپكانةكارنام« ضمناً متن ١١.رساند

  ١٢.را با ترجمة گرجي، تحقيقات و فرهنگ منتشر كرد» درخت آسوريك و بز«و آوانگاري 

توان   ايران پيش از اسلام انجام داده شده ميازجمله تحقيقاتي كه در زمينة تاريخ و فرهنگ  

 مأخذ تاريخ اجتماعي و ةهاي ساساني به مثاب كتيبهگولباد اميرانا شويلي، : به كتابهاي ذيل اشاره كرد

 بانو ١٤ دولتي گرجستان؛ةفهرست مسكوكات اشكاني موزشويلي،   بانو آبرامي١٣اقتصادي ايران؛

گنجهاي مسكوكات بيزانسي و بانو جالاگانيا،  ١٥ان؛نگينهاي ساساني در گرجستراميشويلي، 

در قرنهاي سوم تا هفتم ) كارتيل(گرجستان شرقي  بانو تسوتسه ليا، ١٦ساساني در گرجستان؛

 بانوان تسوتسه ليا ١٧.فهرست مسكوكات ساساني گرجستان؛ ميلادي و روابط آن با دولت ساساني

  ١٨.)گرجستان شرقي (ايران قرن سوم ميلادي و ايبرياو گيوناشويلي، 

 تحقيقاتي تاريخ و ةگذاري و ترويج رشت پيشكسوتان علم و فرهنگ گرجي كه در امر پايه  

فرهنگ ايران قبل از اسلام پيشاهنگ بودند و به جهت تربيت نسل جوان پژوهشگران اين رشته 

، ١٩)م١٨٧٤ -١٩٤٠(آكادميسين ايوانه جاواخيشويلي : اند از اند عبارت خدمت كلاني كرده

و مكتب علمي جديد تاريخ در بخش علوم انساني گرجستان؛ ) م١٩١٨(گذار دانشگاه تفليس  بنيان

، زبانشناس مشهور، متخصص زبان اُستي و ٢٠)م١٨٧٤ -١٩٧٢(آكادميسين گيورگي آخولدياني 

 -١٩٧٣( و آكادميسين گيورگي تسرتلي ٢١هاي اوستا زبانهاي هندوايراني باستان، مترجم گاثه

و انستيتوي خاورشناسي ) م١٩٤٥(گذار دانشكده خاورشناسي دانشگاه تفليس   بنيان٢٢)م١٩٠٤

  ).م١٩٦٠(آكادمي علوم گرجستان 

  :اند از  تاريخ و فرهنگ ايران پيش از اسلام عبارتةاكنون نهادهاي فعال در رشت

  دانشكدة خاورشناسي دانشگاه تفليس؛) ١

 انستيتوي خاورشناسي آكادمي علوم گرجستان؛) ٢
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 شناسي آكادمي علوم گرجستان؛ انستيتوي تاريخ و مردم) ٣

 شناسي آكادمي علوم گرجستان؛ انستيتوي زبان) ٤

 . تاريخ گرجستان آكادمي علوم گرجستانةموز) ٥
شناسي  شود كه در بانك كامپيوتري انستيتوي زبان خدمت خوانندگان گرامي عرض مي  

هاي ايراني ادوار مختلف بايگاني   زبانها و لهجه ريشه، ستاك و واژة٢٥٠٠آكادمي علوم گرجستان 
  .شده است
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